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حقـوق و   «اي بـه نـام        پرمايه و هوشمندانه   ي  احمدي در مقاله  آقاي دكتر رامين    

رعايـت و   «. پاسـخ داده اسـت     مـن    ٢»رعايـت و همزيـستي    « ي    به مقاله  ١»اخلاق
 ،دمحم ـ وي بـر مـن در مـورد مـاجراي كاريكاتورهـاي               در نقد نقد   »همزيستي

من مايل بودم يك    .  خوب و مفيدي درگرفته است     بحث. بود ،بنيانگذار اسلام 
  زيـر انجـام     ي  ايـن كـار را بـا نوشـته        .  حرف زدن داشته باشـم     بار ديگر فرصت

تر باز كنم و نـشان دهـم        ش رعايت را بي   مفهومِ. ۱: كوشم ميدهم كه در آن      مي
 آميـزم از كانـت       – و احتـرام   –هـاي امتنـان     يگير   من در اين باب در بهره      كه ديد

مـصلحت بـه     ي   عملي بپردازم و از زاويـه      باز به موقعيت  . ۲شود و     خلاصه نمي 
 .يكاتورها بنگرمرماجراي كا

  

  اصليت رعايت ي نحوه
بـه همـان ميـزان كـه          ،ممكـن اسـت مـا را       ، مطلق بر اصول در بحث حقوق و اخلاق پايه         تأكيد" مـان   "يجـد 
و " شـرافت "از   — سـارتر در يادداشـتهايي كـه در مـورد اخـلاق بـه جـا گذاشـته                 بـه تعبيـر ژان پـل         — كنـد   مي

 ، مطلق داشته باشيم    خودباشي تأكيد  اياگر بر حق ديگري بر     ،شويم مي از صداقت دور     .دور كند " صداقت"
 چـه  ،كنـد  مـي آزاري    بسيار مردم  ،يعني به نوعي مهار نشود     ، خود باشد  تمامي  بهدانيم اگر او     ميدر حالي كه    

 بيـان   آزاديِافتيم اگـر بـر حـقِ    ميو نيز از صداقت دور . چه در رابطه با انسانهاي ديگر   ،خودش ي  در طايفه 
كـار    توانيم اين گونه جـدي بمـانيم و بايـستي ملاحظـه            ميانيم در عمل ن    د  ميدر حالي كه     ،كنيم مطلق   تأكيد
خـويش   يهـا  توانند با رجوع به تجربه     مي دروغگويي قضيه بسيار روشن است و همگان         در مورد منعِ  . باشيم

رود و كسي كه مدعي است مطلقـاً نبايـد           ميآميز پيش ن     دروغهاي مصلحت  زندگي بدون . مشكل را دريابند  
  . صداقت برداشت شودنبود ، از آنسازِ اين كه امكانجديتي دارد  ،دروغ گفت

 جـز اصـلِ    ،شـوند  مـي  ت جـدي  تهـاي نصـداقتي در م      بـي  سـزاوارِ اتهـام سـارتريِ      ،اخلاقياصلهاي   ي  همه
  اصـلِ  .كنـد   هـايش را مـي       حـال خـود و خـودي       رعايـت  ،مرسـومات  ي  در محدوده  دست كم  انسان   .رعايت

   يعني اين كـه تـو در جهـان تنهـا نيـستي      ، ديگري را در نظر بگيريرعايت يعني تو بايد وجود . ايـن  جـديت 
اصـلهاي نظـري     ي  شـرفانه و ناصـادقانه       بي نقضِصداقتي در اينجا      شرافتي و بي    زيرا بي  ،شرفانه نيست   اصل بي 

 چـوبي    مـشكل در آنهـا در چـار        پس حـلِ   ،اند موقعيتهاي رعايت  ،موقعيتهاي عملي .  عملي است  در موقعيت
در ايـن مـورد مـثلاً    .  رعايـت پـيش رود   اخلاقـي در نحـوه و جهـت     ارجحيت اگر بر اساسِ   ،ماند مياخلاقي  
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چـون رعايـت هـم برخاسـته از         . كـس   كس رعايـت شـود نـه بهمـان          فلان ست آن است كه حقِ    رگوييم د  مي
هـم  پـس    ،كنـد  مـي زيـست مـشترك را تعيـين         ي   عملي نحـوه    مشترك است و هم در موقعيت      جهان ي  ايده
ــه بهــره ــده  ور از ماي ــشين و ترافرازن ــسِ(اي پي ــه نحــوِ ) نتالندتران ــا در موقعيــت اســت و هــم ب ــسين پ  عملــي  پ

وري از     بهـره   اخـلاق باشـد و ضـمنِ       بنيـاديِ  ي  توانـد مقولـه    مـي اطر ايـن مقولـه      به اين خ  . دارد) پراگماتيك(
 دوري از موقعيتهـاي عملـي را        مـشكلِ  ،)در استدلالهاي ترافرازنده  ( نظري   لاقِخ ا  كانتيِ دستاوردهاي مكتبِ 

ه كـرد  كانتي را به آن متهم   اخلاقِ ،هگلاي است كه      گرايي  به دور از آن صورت     ، رعايت اخلاقِ. حل كند 
  .است

  

   چونان تكليف تكليفهاي اخلاقيرعايت
تـوان    ايـن مـي  بـا وجـود  .  رعايـت بـر چيـست و متوجـه چـه كـساني اسـت       توان گفت كه تأكيد  از پيش نمي  

 رعايت را بـالا ببـرد، يعنـي بـر امكانهـاي          چگاليِاش    پذيري  پيشاپيش رعايتي را اخلاقي دانست كه در تعميم       
 كـاريِ   گـذاريم ميـان ايـن رعايـت بـا ملاحظـه             با ايـن معيـار فـرق مـي        . يفزايدآميز انسانها ب     مسالمت همزيستيِ
  .طلبانه در برابر قدرتها كارانه و فرصت محافظه

 گـوييم    توان دور زد و به اين خاطر اسـت كـه مـي              مفهوم رعايت را نمي    ، پايه  اخلاق و حقوقِ   در بحث
 ترافرازنـده   شناسـيِ   ونه كه به تعبير كانت در حـس       همان گ مثال  عنوان    بهاست، يعني   ) ترانسندنتال(ترافرازنده  

 يِتجرب ـ– پـيش  صـورت نگرشـيِ    بـدون    هـا   جـسم  جسميت و موقعيـت    ادراك) »سنجش خرد ناب   «در آغازِ (
 پيـشين    تـصورِ  . اخلاقي داشت، بـدون تـصوري از رعايـت         توان تصوري از همزيستيِ     مكان ميسر نيست، نمي   

   بـا انتظـارِ   تنهـا ، بلكـه    )كنم، تو هم بايد متقابلاً رعايت كني        عايت مي  من ر  :يعني( متقابليت   رعايت نه با خود  
بدون ايـن    ،آيد كه ما رعايت كنيم      در واقعيت ممكن است انتظار برآورده نشود و پيش مي         . آن همراه است  

  رعايـت  پديـدارِ نمايـد كـه        پديدارشناسانه به سـادگي بـازمي      تحليلِ.  متقابل اميدي داشته باشيم    كه به رعايت  
  .مشروط به دوجانبگي نيست

توانـد از پـس تكليـف ديگـر         يك تكليف مي  «رامين احمدي از برنارد ويليامز نقل كرده است كه فقط           
كنـد و     هـاي ديگـر را معلـوم مـي           تكليـف  تكليف ،در نهايت رعايت  . هاست   تكليف رعايت، تكليف . »برآيد
  .آيد اي ديگر برميه  تكليفتوان با استفاده از سخن ويليامز گفت كه از پسِ مي

  

  موقعيت عملي
 رود بر سر اين كه چه چيزي را در برابر چه كـسي بـه نفـع چـه كـسي و تـا چـه                           مي عملي بحث    در موقعيت

آنچـه بايـد    ،عنوان نمونه رامين احمدي معتقد است در ماجراي كاريكاتورهاي محمد    به. حدي رعايت كنيم  
 يك طرف   راگ. ي بيان است و نه احساسهاي مذهبي مسلمانان        انسانها در آزاد   حقِ ،مبناي رعايت قرار گيرد   

و ماهيت داسـتان را   ،ورز بودند و طرف ديگر انسانهاي فرهيخته و آزاديخواه  خشونتاي متعصبِ ماجرا عده 
 عملـي فقـط      مصلحت من با نظر احمدي موافق بودم و در بررسيِ         ،بندي بازنمود   شد با اشاره به اين صف      مي

چـه در اروپـا     . داستان اما به اين سادگي نيست     . كه مبادا قضيه به خونريزي منجر شود      كردم   ميتوجه  به اين   
 فقـط بـا دفـاع از آزادي بيـان     مـا .  دارد اي   بـسيار پيچيـده    هـا و پيامـدهاي      و چه در جهان اسـلام مـاجرا زمينـه         
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بـه هـيچ    ،كـنم  مـي نهـا را محكـوم      من كاريكاتوريـست  . توانيم به پيچيدگي موضوع پاسخ مناسبي بدهيم        نمي
و نيـز    ،جهـان مـا   . كردنـد  ميدرست بود كه رعايت      ،گويم ميبا ادب و احترام      و تنها  ،كنم ميچيزي متهم ن  

 آستانه خوانده شده بـود و منظـور از آن مـوقعيتي             پيشين موقعيت  ي  در موقعيتي است كه در نوشته      ،ايران ما 
 يابند و در ايـن رابطـه تـلاشِ    ميي تجديد سازمان   هاي قومي و ديني و فرهنگ       تأسيسي است كه در آن رابطه     

شود و ايراني    ميتازه تأسيس    ي  دوست بايستي اين باشد كه جهاني كه در سده          خواه و صلح    انسانهاي آزادي 
  .دنرعايت باش ي متعهد به ايده ،م از نو پا گيرديكه اميدوار

  

  ها تدبير در رعايت خودپسندي
  هاي آن گروه چـه بـاري         يعني اين نيست كه آموزه     ،شناسانه نيست   رفتمع ، حال يك گروه   معيار در رعايت
شناسانه در آن جايي نيـز بايـد رعايـت شـود كـه بايـسته                   معرفت علاقگيِ  طرفي و بي    اين بي . از حقيقت دارند  

 ، جنـسي  مـانع آن شـويم كـه در درون خـود تبعـيضِ      آن گـروه دخالـت كنـيم و مـثلاً        درونـيِ  است در امورِ  
كنـيم و    مـي كشي انتقاد     يعني ما به حق    ،معيار ما در اين حال باز رعايت است       . قرار كنند  بر تيبعقيدتي و مرت  

سـازي در     هموج ـ ي  نحـوه . كننـد  مـي ه  كشي را چگونـه موج ـ      در اين جا كاري به آن نداريم كه آنان اين حق          
سـر  كـه بـر    ،ر سـر حقيقـت  نه ببحث ما . زدايد ميكند نه امتيازي را    ميهاي اعتقادي نه امتيازي ايجاد        آموزه

نـه   ، رعايت يا عدم رعايت ايستاري است روكرده به فردها. موضوع و حاملِ نهايي حق فرد است.حق است 
در اينجـا  .  حقـي نيـست   ضـايع كـردن  قيماًتپـسنديِ گروهـي مـس   –موردهايي وجـود دارد كـه خـود     .  ها  گروه

 اهانـت كـردن وجـود       ق تمـسخر يـا حـقِ      چيزي به اسم ح   . رعايت است  ،تدبير اجتماعي  ي  مصلحت از زاويه  
 شخـصي و شخـصيتي وجـود         تماميـت   حرمت  حفظ  حد ست كم تا  ندارد، ولي حق برخورداري از احترام د      

  .دارد
از دوركـيم و    .  گروهـي اسـت    پـسنديِ –توجه به خود   ، اجتماعي وجه مهمي از توجه به مذهب در تدبيرِ       

در واقـع خـود را       ، خداي خـود    كه يك جامعه با ستايشِ     ايم   دين آموخته   فرانسويِ شناسيِ   جامعه كلاً مكتبِ 
– روزمره بـه خـود  همان گونه كه در زندگيِ     ،ستايانه را رعايت كنيم   – خدا ستاييِ–بايستي اين خود  . ستايد مي

دارنـد و چـه چيـزي را         مـي چه چيـزي را خـوش        ،گيريم ميكنيم و در نظر      ميطرافيانمان توجه   اهاي    خواهي
دانـش امـا     ي  در پهنـه   ،جهان ما مشترك اسـت     در اخلاق . معناست  رعايت بي  ،عرفتي م در سطحِ . پسندند مين

 مصلحت كارِ  ي  حقيقت به پهنه   ي  متأسفانه پريدن از پهنه   . توانند همزيستي داشته باشند    ميراست و ناراست ن   
  .توان سپارش كرد به مهرباني و گذشت و در نهايت رعايت ميفقط . اي نيست ساده

  

   مذهب مسلط وموقعيت ايران
تأسيـسي   ،زده اسـت     تأسيسي است، يعنـي وضـعيت كنـوني بحـران          ياين موقعيت : به موقعيت ايران توجه كنيم    

 دين در دولـت پايـان       دخالتيعني به    ،منشانه باشد –طلبد و ما اميدواريم كه اين تأسيس سكولار        ميديگر را   
 هـاي  بازار  و درِ   از اعتبـار بينـدازد      را بـه سـكه   ديـن بـه مثا     ،شان برگرداند   ديني ي  پيشگان را به پيشه     دين ،دهد

مجـددي ميـان مـذهبي و        ي  تنظـيم رابطـه    ،ايـن تأسـيس   .  دين را تخته كند     فروشِ  توزيع و  توليد و انباشت و   
خوب براي اين تنظيم رابطه     . مذهبي و مذهبي است   فرامذهبي و مذهبي و ضد     ،غيرمذهبي و مذهبي   ،مذهبي
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نيم و موضـع در ايـن بـاره را مبنـا             آغاز ك  بنيانگذارِ دين  كشيدن شكلك اي چون      از موردهاي افراطي   نيست
اقلي از  حـد آميختـه بـا     در عمـل    فـضا كـه      ؛روي رعايـت توافـق كنـيم       عقلـي    به لحاظ ما ابتدا بايد    . بگذاريم

  .شود كاريكاتور به قتل منجر نميچيزي مثل  ،رعايت شد
م كـه كاريكاتورهـا در جهـت بهبـود فـضا در       رامـين احمـدي در ايـن مـورد موافـق نيـست      من با ارزيابيِ  

ريـزد   مـي آنگاه كه مقدسات آنها فـرو       «اند و     زدايي كرده   چون تقدس  ،اند   بوده كشورهاي اسلامي تأثيرگذار  
 آن كاريكاتورهـا را آن مـردم تحـت سـلطه            .»شـود  ميراه براي سؤال و مقاومت بيشتر مردم تحت سلطه باز           

چيزي از باورهـاي آن مـردم        ،ديدند ميشدند و همه آنها را       مي تكثير    هم ها نسخه   اند و اگر در ميليون      نديده
 سياهـشان   مـذهبي بـه روزِ   و صرفاً بـاورِ    هستندهاي آنان چيزهاي ديگري       ها و مشكل    بدبختي. شد ميكاسته ن 

 ،زا  فاجعـه .  اسـت  به بـار نيـاورده    اخير را    ي  هاي چند دهه    فاجعه ،انگيختهبه تنهايي و خود    ،دين. ننشانده است 
در  ، قـرار داده پرسـتي  ملـت   وارث را در مقـامِ ديـن  اي كـه   دگرديسي،اي است كه صورت گرفته     دگرديسي

آن را با تكنيك درآميخته و ايـن بـاور را در آن بـه                ،ساز ساخته    سرمايه نمادينِ ي  بازار ارزشها از آن سرمايه    
 دولت سازمان يابد    اگر به صورت   ،ودش ميگير     جهان واقعيتياش     نهفته ركت تبديل كرده كه قدرت    ح اصلِ

 واقعي  خدا و پيغمبرِ   .زنند  ب ضربه نمي  هكاريكاتورها به اين مذ   .  عبادي را با سلاح و ماشين پيش برد        و كارِ 
و " دولـت " ي  بايد با اسطوره  .  اتم است   آن  يكي از مقدسان    است و در ايران امروز     "دولت" جديد   اين كيشِ 
دين حمله كرد . آن درافتاد امروزيمقدسان بايد به سرمايه و تكنيك.  
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